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Abstract 

Sayyid Riżā Mūsavī, better known as Nāṭiq Nīlī, is one of the unknown poets of the 13th century 

A.H./19th century A.D. in Afghanistan. He was born in A.H. 1228/A.D. 1813 in the Dāykundī 

province. Two works remain from this gifted poet: Shikarbāgh, and Ṭūfānal-Muṣība. Not only the 

two books introduce parts of Afghanistan’s literary and cultural values to the new generation, but 

also, they generally of assert considerable importance in the field of Persian language, because they 

can be used in Iranian cultural studies as a reliable record.  

The study applies the analytical-descriptive method and attempts to explore the literary and cultural 

legacy of this poet-critic. The study also offers insight into the characteristics of Nīlī’s life and works 

for fellow Persian speakers in the Islamic Republic, in hopes of strengthening the bonds between 

two nations sharing the same language and literature.  
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 نگاهی به زندگی و کارنامۀ ادبی ناطق نیلی

  شاعر سدۀ سیزدۀ افغانستان 

 علی کاظمی)نویسنده مسئول(سید عوض
 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
alikazimi461@gmail.com 

 مرتضی فلاحدکتر   
 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد

 چکیده
زده هجری در افغانستان سید رضابخش موسوی مشهور به ناطق نیلی است که در سال یکی از شاعران گمنام سدۀ سی

 شکرباغهای قریحه دو اثر به نامق. در استان/ ولایت دایکندی دیده به جهان گشوده است. از این شاعر خوش 8221
و فرهنگی افغانستتان را بته  های ادبیمانده است. علاوه بر اینکه  این دو کتاب بخشی از ارزشباقی طوفان المصیبهو 

تواند به عنوان سند خوب در که میکند، در عموم برای حوزۀ زبان فارسی نیز اهمیت دارد؛ چوننسل کنونی معرفی می
 مطالعات ایران فرهنگی کمک کند. 

ر و ادیت  را کوشیم تا کارنامۀ ادبی و فرهنگی این شتاعتوصیفی نگارش یافته، می-در این نوشتار که به روش تحلیلی 
زبانتان خودمتان در جمهتوری استلامی بته معرفتی های زندگی و آثار او را برای هتممورد بررسی قرار دهیم و ویژگی

 بگیریم تا شاید گامی باشد در راستای تحکیم همدلی دو ملتِ با ادبیات و زبان مشترک.
 طوفان المصیبه.، شکرباغکندی، ناطق نیلی، شعر سدۀ سیزده افغانستان، تاریخ ادبیات دای :هاکلیدواژه
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 مقدمه
پیش از اینکه به زندگی و کارنامۀ این شاعر بپردازیم، نگاهی به تاریخ ادب و تحولات اجتماعی و فرهنگتی 

 ویژه استان دایکندی خواهیم داشت.در افغانستان و به
سیر تحولات ادبی را تاریخ ادب در دایکندی افغانستان از سابقۀ خیلی طولانی برخوردار نیست، و این 

گونه که تحقیقات زایی به بررسی گرفت؛ زیرا آنهای سدوزایی و محمدسالۀ حکومت 252توان در عمر می
کته های معاصر سخنی از آثار ادبتی در دایکنتدی وجتود نتدارد. کستانینشان داده، قبل از دوران حکومت

د که ایتن تتاریخ ادبیتات، پیونتد ناگسستتنی بتا داننپیرامون شعر و ادب در مناطق مرکزی آشنایی دارند، می
هتای ادبتی مشهور به ناطق نیلی دارد. بررسی ارزش« علامه سید رضابخش موسوی»کارنامۀ ادبی فرهنگی

 جغرافیای فوق بدون بررسی آثار این ادی  نامدار چندان موفق نخواهد بود.
ای استت کته در ایتن ستتارهتک در این موضوع هم شکی نیست که ناطق نیلی در تاریخ ادب دایکندی
ق( شتاعر ستدۀ ششتم 555)د.  آسمان درخشیده و نورافشانی کرده است. از عبدالواسع جبلی غرجستتانی

تتوان یافتت کته آید تتا امتروز کمتتر شتاعری را متیترین شاعر مناطق مرکزی به شمار میهجری، که قدیم
شتود جملته، نمتییلی مقایسه گردد. در یتکصاح  چندین اثر مکتوب بوده باشد و در عین حال با ناطق ن

تاریخ دایکندی را بدون کارنامۀ ناطق نیلی بررسی کرد، و همین سیر رشد ناطق هم تتابع عوامتل سیاستی و 
 اجتماعی این جغرافیا است. 

ق، دوران زندگی ناطق نیلی مصادف 8221در سال شکرباغ شده از سرایش مثنوی بر اساس تاریخ ذکر 
دهد. ایتن ستده در محمد خان است. که دقیقاً آغاز نیمۀ دوم سده را تشکیل میدشاهی دوستبا دور دوم پا

خاطر اینکه شتاهان اهتل علتم افغانستان از نگاه اجتماعی و فرهنگی چندان وضع مناس  نداشته است، به
استت تتا  اند، و یا اینکه دوران بیشتر آنان به جنگ و سیاست گذشتتهکمتر بر سرنوشت مردم حکومت کرده

 آید.توجه به فرهنگ و ادبیات، اگر کاری هم شده در حد خیلی ناچیز است که حتی در شمار کمتر می
 

 زندگی و آثار ناطق نیلی -1
نویسان در طتول تتاریخ احوالیابیم که شرحهای فارسی و تاریخ ادبیات نگاهی اندازیم، در میاگر به تذکره

و مستند پیرامون شاعران، ادبیان و فرهنگیان ارائته کننتد، همتین مست له اند، مطال  دقیق ادب اکثراً نتوانسته
های زندگی اکثر شاعران قضاوت درست نماییم، دلیلش سب  شده است که امروز ما نتوانیم پیرامون ویژگی

انتد، پروا بتودهشان بیهم این است که خود شاعران به این موضوع کمتر توجه کرده و نسبت به وقایع زندگی
که عدم امکانات سب  شده است که با وقوع حوادث سیاسی و نظامی بسیاری از آثار مکتوب زبان مچنانه
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شود به ها نمیفارسی از بین برود و یا ناقص شود، اینجاست که با آثار موجود شاعران و فرهنگیان بعد از آن
انتد و وقتایع به این مهتم توجته کترده کهبرد و نظر قطعی داد؛ اما در این میان کسانیها پیزوایای زندگی آن

انتد. یکتی از آنتان، وار به خوانندگان انتقتال دادهطور مستقیم و یا اشارهلای آثارشان بهزندگی خود را در لابه
لای آثارش دریافت و کمتر بته حتدس و شود از لابهشاعر مورد بحث، ناطق نیلی است که این مسایل را می

 گمان متوسل شد.
 سال ناطقدزا  -1-1 

احتوال »یابیم؛ زیرا اگتر شتاعر در بختش در آثار دیگر چیزی نمی شکرباغپیرامون سال تولد ناطق جز 
نکاتی را پیرامون وقتایع زنتدگی ختود گفتته بتوده، فعتلًا موجتود  طوفان المصیببهدر نسخۀ خطی « مصنّف

طور دقیق پرداخته نشتده اثر هم به این نکته را دریافت؛ ولی در این شکرباغشود از ابیات نیست. باز هم می
صورت ماهرانه و کارشناسانه به برختی از وقتایع اشتاره کترده استت؛ شتاید علتتش تترس از است، بلکه به

برداشتن این نکات توسط  اشخاص مغرض بوده است. یکی از آن نکات زادسال و تاریخ تولد شاعر استت، 
 اب به پسرش سروده و سن او را بیان کرده است:توان از بیتی دریافت که ناطق خطاین نکته را می

 تو را یک نه بود سال و مرا چار
 

 8تو در کار آمدی رفتم من از کار 
 

است، ستی و  شکرباغق که سال سرایش مثنوی 8221شود که ناطق نیلی در سال از این بیت معلوم می
 ق خواهد بود.8221سال ناطق شش سال داشته است، با این معیار، زاد

 زادگاه ناطق  -1-2
اند که ناطق آثاری که پیرامون مناطق مرکزی افغانستان نوشته شده است، در مورد زادگاه ناطق همه متفق

ختود  2نام دایکندی و نیلتی استت.خورده با بخشی از جغرافیای افغانستان بهاهل نیلی بوده و شهرت او گره
لای اشتعار واۀۀ در یک مورد بلکه در چند جا در لابتهناطق هم  پیرامون زادگاهش سخن گفته است، نه تنها 

 کار برده است:عنوان زادگاهش بهنیلی را به
 بند خاک نیلی مکان کوه

 
 3بود بر ادّعای من دلیلی 

در جای دیگر هم از کوهستانی بودن و سختی محیط نیلی سخن گفته است که شاعر پابستۀ اوست و    
 ت که هرلحظه امکان شکستن آن وجود دارد:اوضاع دلش چون شیشه و سنگی اس

                                                 
 .295، شکرباغ. موسوی، 8
 .819، فرزندان کوهساران. یزدانی، 2
 .322، شکرباغ. موسوی، 3
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 پا چون سنگ تا چند؟بستهبه این کوه
 

 دماغ افسرده همّت لنگ تا چند؟ 
 

 به سنگستان فتاده شیشۀ دل
 

 8سلامت ماندن این شیشه مشکل 
 

 خانوادۀ ناطق -1-3
نتاطق از نتام و  ناطق نیلی در یک خانوادۀ فرهنگی و اهل دانش و معرفت به دنیا آمده استت. بتا اینکته

های مادرش چیزی نگفته است؛ ولی دربارۀ پدر و اجداد خود نکتاتی را آورده کته نشتانگر دانشتمند ویژگی
هتای داند که نه تنها برای او بلکه بترای بستیاری از آدمبودن آن بزرگان است، پدرش را یکی از استادانی می

 اند.د بودهروزگارش حق استادی داشته و از شاگردی نزد او خرسنهم
 پدر دارم چراغ چشم و بینش   
 نه من تنها ز استادیش خوشحال

 

 مرا زو اقتباس عقل و دانش 
 2بود چندیش استادان به دنبال

 
    

احتمالًا پدر ناطق که عالم دین و مرد پرهیزگاری بوده، آثار خطی نیز داشته است؛ ولی اکنون چیزی در 
 تماعی، سیاسی و طبیعی از بین رفته باشد.اختیار نیست، شاید بر اثر عوامل اج

نیتز از شتاعران و « بتی بتی گتل»نه تنها خود ناطق اهل شعر و دانایی بوده، بلکه همسر اوّل او بته نتام 
عالمان زمان خودش بوده است، اما مت سفانه جز چند بیت شعری که به شکل شفاهی به دستت متا رستیده 

 گری فعلًا موجود نیست:است، از این شاعر بانوی دایکندی اثر دی
 خدا شدخبر آمد که ناطق کد

 گفت مردانوفا میزنان را بی
 

 جهان در پیش چشم من سیا شد 
 وفا شدبحمدالله که مردان بی

 
 

سرا بوده است، یتک دیتوان یکی از فرزندان ناطق، به نام سید حسین موسوی نیز شاعر خوب تعلیمی    
های آغاز دهۀ هشتاد خورشیدی در ای از آن با خط زیبا، تا ساله که نسخهداشت« نور و حکمت» شعر با نام

وی ایتن  ولایت دایکندی، نزد یکی از بزرگان ده، موجود بوده استت. در همتین زمتان قریۀ میش علیا، مرکز
، آخوند محل، داده است. پس از اینکه از نسخه باخبر شدم، دیگر «علوی سرابه»نام نسخه را به شخصی به

                                                 
 هفتم.، سرچشمۀ طوفان المصیبه. همو، نسخۀ خطی 8
 .26، شکرباغ. همو، 2
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را بتودن آن شان ت یید کردند؛ ولتی موجتود شده زنده نبود؛ فرزندانش هم وجود نسخه را نزد پدرشخص یاد 
 انکار نمودند و مدعی شدند که گم شده است.

بر دیوان مذکور از این شاعر، پنج سال پیش یک بیاضی به دست آوردم که شامل بیستت قطعته علاوه   
توانتد بترای شتناخت توانمنتدی و قریحتۀ ید همین هم غنیمت است، میشعر است، اگر دیوان به دست نیا

کنم تا خوانندگان به سبک و روش شعری آن آشنا شاعر مفید واقع گردد. در اینجا به یک نمونه از آن اکتفا می
 گذارم برای چاپ یک مجموعه.گردند و باقی اشعار را می

 سرم دارد به خود زین کار ننگي
 از کار قومانجگر خون گشته است 

 اگر جنگي نسازد با حسین کس
 

 دلم بگرفته است از غصّه زنگي 
 چرا دارد به همدیگر دو رنگي

 8حسین را نیست با کس عزم جنگي
 
 

 نام و نسب ناطق  -1-4
نگاران همیشه دچار اختتلاف در این شکی نیست که در مورد صورت صحیح  نام شاعران گذشته تذکره

اند که اکثر دقیق هم نیست؛ امتا خوشتبختانه نتاطق نیلتی نتام ک شخص چند نام ذکر کردهاند، برای یشده
 گفته است.« رضابخش»خودش را در چندین جای آثارش

 2چو من بخش رضایم بختش او ده     که بخش اندر حضور صاحبش به
ی فرزنتد ستید بر اساس بیت بالا نام و نام خانوادگی ناطق، سید رضابخش موسوی مشهور به ناطق نیل

و ناطق نیلی شهرت یافته است. ستید رضتابخش، « شاه ناطق»عبدالعلی موسوی است که در میان مردم به 
 شککرباغبر تخلص ادبی خود را هم بارها ناطق، گفته و نام خانوادگی خود را موسوی ذکر کرده است. علاوه

امّا بعد: این غریق لجّۀ بحر وبال و »هم در مورد خود و پدرش سخن گفته است:  طوفان المصیبهدر مقدمۀ 
ربتری  گناه و این پابند زندان گرفتاری دنیا و عیال و عمل تباه؛ رضابخش الموسوی، المتخلص بته نتاطق البب

ن جرایم ی الله عب فب  3«.هماابن سیّد عبدالعلی عب
ضرت امام رضا)ع( ، در شعری که پیرامون حطوفان المصیبهنامۀ منثور در مقدمۀ بر این معرفیعلاوه     

بوسی او محروم و دورم، در واقع هم گوید وقتی من بخش حضرت رضا)ع( هستم چرا از عتبهسراید، میمی
 دهد.مندی زیارت مشهد الرضا را نشان میبیانگر نام هست و هم علاقه

                                                 
 . سید حسین موسوی، شاعر قرن سیزده، نسخۀ خطی بیاض شعر، کتابخانۀ شخصی.8
 .216، شکرباغ. موسوی، 2
 ، مقدمه.8216، مورخ طوفان المصیبه. موسوی، نسخۀ خطی 3
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 رضایم دوریم چیست؟ چو من بخش
 

 8بوسیش مهجوریم چیست؟ز عتبه 
 

 نیز به این مس له اشاره کرده است: طوفان المصیبهاز ویا در موجۀ چهل و پنجم 
 دوزخ تو مسوزان بدن ناطق عاصی

 
 2حسین استرضا، کل علی، بخش کاین عبد 

ها پیش اجداد ست که اجداد او اصالتاً از نیلی نبوده، سالاش پیدااز معلومات ناطق در مورد زندگی      
فشار و نیرنگ روزگار، به هدف تبلیغ معارف اسلامی، از سبزوار به شود، بر اثر او که شامل چندین نسل می

-وار بعد از گردش و تحولات در بربراند. به گفتۀ خودش، دانهبربر دیار )مناطق مرکزی افغانستان( کوچیده

-بتازی فلتک دوّار کتجهرچند وطن م لوف اجداد کبار خطۀ شهر سبزوار بود، از نیرنتگ»دیار افتاده است: 

وار سر افتاد ایشان در بربتر دیتار افتتاد، در اینجتا چنتد ، دو رویی پرگار از دایرۀ اقتدار بیرون شده، دانهرفتار
معصیت رسید؛ الآن که در بربرم؛ اگرچه پا که قلم قدرت رفته بود رفتند تا نوبت به این سراسلسله به طریقی

  3«.برم، لِلّه الحمد که مُحّ  حیدرماز همه بی
نیز آورده که اجداد او « سخن از تاریخ وطن و آبا و اجداد»تحت عنوان   شکرباغرا ناطق در  این موضوع

 ها قبل از سبزوار به مناطق مرکزی افغانستان کوچیده است:سال
 دانیدار دکان نکتهدکان

 که امروز هر چه با بربر نشینم
 چو سرسبزی و اصل از سبزوارست

 

 ز کیسه ریزد این نقد معانی 
 دینمصل از سبزوار سبزبه ا

 1کاری آبدار استقلم در سبزه
 

 

کرده است، چه عواملی سب  شتده کته بته زندگی می 5اینکه اجداد ناطق در سرزمینی به نام سبزوار     
ویژه دایکندی مهاجرت کند و در آنجا سکنا گزین شود، دقیتق معلتوم نیستت؛ مناطق مرکزی افغانستان و به

نام بوده است. براساس نیازهای تبلیغی ویژه پدرش از عالمان بهست که اجداد او بهار پیداولی از فحوای اشع

                                                 
 ، موجۀ چهل و سوم.طوفان المصیبه. موسوی، نسخۀ خطی 8
 . همان، موجۀ چهل و پنجم.2
 قدمه.. همان، م3
 .52، شکرباغ. موسوی، 1
گویند که منظور شاعر، سبزوار خراسان کنونی بوده، دلیتل آنتان های شفاهی می. آثار ناطق نیلی، جغرافیای تاریخی سبزوار را مشخص نکرده است؛ اما روایت5

ده پدر ناطق نیلی در ستبزوار خراستان امتروز ایتران زمتین داشتته دانزد بزرگان مرکز دایکندی بوده که  نشان می« چهل مُهر»هم این است که یک قبالۀ زمین بنام 
 است؛ اما این نظر قطعی نیست؛ چون در زمینه منبع مکتوب وجود ندارد.
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-و نشر معارف اسلامی به مناطق مرکزی سفر کرده و در آنجا با استقبال مردم متدین و شیعیان مخلص هزاره

طتور دش بتهجات مواجه شده و اقامت اختیار کرده است. با آنکته نتاطق در متورد زمتان مهتاجرت اجتدا
دهتد کته مشخص چیزی نگفته است؛ ولی قراینی موجود از جمله تنها آرامگاه پتدرش در نیلتی نشتان متی

 اند.هجری از محل سکونت خویش مهاجرت کرده  احتمالًا آنان در اواخر سدۀ دوازده ویا اوایل سدۀ سیزده
کرده است کته وی از نستل تصریح  شکرباغناطق، در مورد نس  و تبار خویش در بخشی از مثنوی     

 حضرت امام موسی بن جعفر)ع( است:
 نس  از موسوی این طرفه پیوند    

 کاریم    اگر چه بندگی را پست
 

 نصی  ما ز الطاف خداوند 
 8بلندی از بلندان چشم داریم

 
 

نیز این موضتوع را مشتخص ستاخته کته بترای هتر  طوفان المصیبهنس  است در اینکه ناطق، موسوی
 حقق قابل اهمیت است:م

 است چون نس  ناطق تو را از موسوی
 

 2است تحفۀ احقر ترا این مثنوی 
 

انتد، داند که به هر سرزمینی رفتههای فرهنگی و علمی میگونه اجداد و تبار خودش را از طبقههمین    
-از آنان چنین توصتیف متی اند، تا اینکه نوبت به او رسیده است، در ابیاتبرای علم و دانش فعالیت داشته

 کند:
 به هر جا علم و دانش بیش بردند 

 
 ای با خویش بردندز نیکی بهره 

 
کنتد کته شعر زیبایی دارد که در آن سرزمین آبایی خویش را به گلستتانی تشتبیه متی طوفان المصیبهدر 

توانتد د کته از آن نمتیدانتخورد؛ نیلی را قفسی متینالد و حسرت میشاعر مثل بلبل نواخوانی برای آن می
 بیرون شد، باورش هم این است که جدایی از آنجا سب  شد تا او رشد چشمگیری نکند:

 اماز گلستان تا جدا افتاده
 ام را گوئیانیست گوشی ناله

 با چنین بشکستگی در این قفس
 

 امهمچو بلبل بینوا افتاده 
 امسرمه خوردم از صدا افتاده

 3ماناطق امّید خدا افتاده
 

 
 
 

                                                 
 .52، شکرباغ. موسوی، 8
 ، سرچشمۀ نهم، موجۀ دوم.طوفان المصیبه. همو، نسخۀ خطی 2
 ، مقدمه.طوفان المصیبه. موسوی، نسخۀ خطی 3
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 تخلص شعری  -1-5
در بخش نس  و تبار ذکر شد که نام خانوادگی شاعر، موسوی استت؛ امتا تخلتص ادبتی او در شتعر  

این تخلص هم در مثنوی ذکر شده است. در بین مردم هم به ناطق نیلی و شاه ناطق مشهور است. « ناطق»
طتور نمونته متواردی کته در ذکر شده است. به طوفان المصیبهبارها آمده و هم در پایان اکثر اشعار  شکرباغ
 آمده است: شکرباغ

 در این باغ افکنتم غلغل چو بلبل 
 

 ز عتتتتشق ناطتق و حسن نساگل 
 

است. در شعرهای زیادی هم آن آورده « ناطق»مشخصات خودش را با لفظ  طوفان المصیبهدر مقدمۀ 
 نمایم:را ذکر کرده است که  به چند نمونه اکتفا می

 هتتا کبتتاب شتتدنتتاطق خمتتوش بتتاش کتته دل
 درین قضیه ز بس ناطق از جگتر ختون ریختت
 شتتکر للتته نتتاطق انتتدر گلشتتن متتدح علتتی

 

 2متتتوک شتتتکی  بحتتتر تحمّتتتل ستتتراب شتتتد 
 3کشتتتید نتتتم رخ کاغتتتذ، قلتتتم فتتتتاد از کتتتام

 1ستتتیبلبتتل گویتتا کتتلام وطتتوطیِ شتتیرین
 

های او سروده و تاکنون به شکل شفاهی به ما وفاییدر یک شکواییۀ که همسر اوّل این شاعر در مورد بی
 رسیده، نیز لفظ ناطق را آورده است:

 خبتتتر آمتتتد کتتته  نتتتاطق کتتتد ختتتدا  شتتتد
       

 جهتتتان در پتتتیش چتتتتشم متتتن ستتتیا شتتتد 
 

متفاوت وجود دارد. کاظم یزدانی بر این نظتر استت کته اند نیز نظرهای در  اینکه چرا وی را ناطق گفته
های او نسبت به مشهور است، در این است که سروده« شاه ناطق»ارزش کار ناطق که البته در نزد مردم به »

گاه بوده، بته عتلاوه کته از  شعرای معاصرش از سلاست و روانی بیشتر برخوردار است. از خم و چم شعر آ

                                                 
 .12، شکرباغ. همو، 8
 ، مقدمه.طوفان المصیبه. همو، نسخۀ خطی 2
 . همان، سرچشمه اول، موجۀ دوم.3
 . همان، سرچشمه دوم، موجۀ دوم.1

 در این گلشن چو ناطق بلبلی نیست    
 

 8به چشمش چون نسا زیباگلی نیست 
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  8«.لندی داشته استنظر علمی نیز مرتبه ب
 

 تحصیلات و اطلاعات علمی ناطق -2
یافتۀ نیلی مرکز دایکنتدی استت کته در صتد و گونه که در سطرهای قبلی گذشت، ناطق متولد و رشد همان

هشتاد سال پیش از این روز از وضعیت و امکانات علم و دانش برخوردار نبوده است، برای اینکه دایکنتدی 
مهری و بدمهری ای بوده است که همواره از سوی حاکمان مورد بیشدهفراموش از نقاط دوردست، محروم و

کته ها دیدن یک مسئول حکومتی از آرزوهای مردم این سرزمین بوده است، تصویری قرار گرفته است، سال
یِ اند، فقط ترس و خشونت بوده است. بنابراین رد پای کار رفاهی و انکشافی را در دایکنداز حکومت داشته

دهد سراسر حقیقت است. یابیم، تصویری هم که ناطق از این نقطۀ افغانستان بیرون میصد سال پیش نمی
داند که در آنجا خبتری از علتم و می« بربردیار»علت عدم رشد خود را وابسته به طوفان المصیبه در مقدمۀ 

 ش قرار داده است:های علمی را مورد نکوهدانش نیست، شاعر آن محیط بسته و دور از کانون
 هرچنتتتد قتتتدر علتتتم بتتته وفتتتق دلتتتم نبتتتود

     
 2امّتتتا کستتتی نبتتتود کتتته او متتتایلم نبتتتود  

 
-از آنجایی»]در این دیار از نبود معلم، کتاب و مراکز فرهنگی بر سر راه رشد مردم شکایت کرده است: 

[قی داشتم؛ اما نیافتم شعار، از تفضّل کردگار به درس و کت  شوقی و ]به مطالعه و شعر ذوکه[ این معصیت
سر بردم با هزار اندوه و گاهی فتراهم آوردم  ای، روزگاری بهمعلمی تعلیم دهنده، ندیدم مدرک تسلیم شونده

ناطق نیلی، پایین بودن سطح علمی خودش را وابسته به فقتر علمتی و انستانی منتاطق  3«.با محنت کوه...
 ه است:داند که در آنجا رواک داشتمرکزی افغانستان می

 ستتتتتت آدمیتتتتتت متتتتتردم بربتتتتتر گتتتتتداز
 

 1امزان متتتتتن از دانتتتتتتش گتتتتتدا افتتتتتتتاده  
 

اما اینکه ناطق نیلی، علوم متداول عصرش را نزد چه کسی فراگرفته بود، اطلاع دقیق در دستت نیستت، 
-از دانتش شکرباغاگر در احوال مصنّف از استادان خود نام گرفته بوده، برای نگارنده معلوم نیست، تنها در 

آموزی در نزد پدرش حرف زده و او را یکی از استادان بزرگ عصر خود معرفی کرده است، استتادی کته بتر 
 عصر ناطق حق استادی داشته است:های دیگر همبسیاری از انسان

                                                 
 .819، فرزندان کوهساران. یزدانی، 8
 ، مقدمه.طوفان المصیبه. موسوی، نسخۀ خطی 2
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 پتتتتتتدر دارم چتتتتتتراغ چشتتتتتتم و بیتتتتتتنش   
 مایتتتتتته از وی مایتتتتتته دارم    متتتتتتن بتتتتتتی

 آمتتتتتتوزیِ متتتتتتن    بتتتتتتود شتتتتتتغلش ادب
 حتتتالختتتوشنتتته متتتن تنهتتتا ز استتتتادیش 

 

 متتتتتترا زو اقتبتتتتتتاس عقتتتتتتل و دانتتتتتتش 
 ستتتتتتر افتتتتتترازم چتتتتتتو او ستتتتتترمایه دارم

 انتتتتتتدوزیِ متتتتتتنهمیشتتتتتته در کمتتتتتتال
 8بتتتتتود چنتتتتتدیش استتتتتتادان بتتتتته دنبتتتتتال

 

 
 

قول بعضی از بزرگان، ناطق، ادبیات عرب، فقه، تفسیر و معتارف استلامی را در کشتور عتراق و به        
های وی نیز قابل اثبات است، مثلًا نحوۀ زبان ادب، ترکیبات، به تابایران فراگرفته است. این مدعا از متن ک

های قرآن کتریم های علمی، عرفانی، فلسفی، منطقی، و استفاده عالی از آیهکار بردن اصطلاحات و عبارت
های ادبیات کهن منشیان و و اشعار عربی در متن نشان از تسلّط شاعر بر علوم ادبی و اسلامی است. در متن

های علتوم استلامی اند که به زبان و ادبیات عرب و شاخهاستفاده کرده ویسندگانی از این سبک در نگارشن
ای نیستت، متنتی اند، در غیر آن صورت ترکی  زیبا از دو زبان و تولید یک متن دلپذیر کار سادهتبحّر داشته

مانتد کته از دور چشتم دار متیای پینههکه بدون آگاهی از قوانین و ساختار دو زبان به وجود آید، مثل پارچ
شود که از هایی در آن دیده میها نیست، ظرافتکند. شعر و نثر ناطق از این دستهبیننده را به خود جل  می

 گونه بریدگی محتوایی پیدا نیست.آید و هیچدست میخواندنش احساس لذت به
نزد استادان خود فراگرفته؛ ولی اشاره بته نتام و  هایی رابا اینکه ناطق در آثارش نگفته است که چه کتاب

ها اطلاعات خوبی داشته است؛ مثلًا در جتایی دهد که او در این زمینهاصطلاحات برخی از علوم نشان می
از ترکی  واۀگان منطق و کلام، حکمت و فلسفه و اصطلاحات آن مثل صغری، کبتری و نتیجته، جمتلات 

دهد که او بته منطتق و کند و هم نشان میت که هم خواننده را مجذوب مینهایت زیبا به وجود آورده اسبی
 کند:دانسته که از چه موضوعی بحث میفلسفه دسترسی داشته و کلام و حکمت را می

قتُ الافلاک ]نشان[ می»      لب ولاک لما خب دهد کته باعتث بتر دیگر اینجا ظهور تمام مالاکلام حدیث لب
اند، پس د و آل محمّد است و همۀ موجودات در بغض و حّ  ایشان ضد همایجاد عالم خلقت وجود محمّ 

اگر همۀ عالم به محبّت ایشان متفق بودی پس لامحاله دوزخ مفقود بتودی، پتس دوزخ از بترای مبغضتین 
خوانان مدرسۀ کتلام و محمّد و آل محمّد و جنّت از برای محبّین ایشان؛ و برهان قاطع درین قضیه از منطق

  2«.اندپرداز شدهو مدرّسان منطقیان مسند مدقق خلقت از صغرا و کبرای عالم کبیر نتیجهحکمت 
گتری در گوید کته شتبی از ستر لاابتالیبا خود می طوفان المصیبههمین قسم شاعر در بخش دیگر      

                                                 
 .26، شکرباغ. همو، 8
 ، سرچشمۀ پنجم، موجه سی و سوم.طوفان المصیبه، نسخۀ خطی . موسوی2
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رفتع علتم  گوشۀ عزلت نشستم و در را به روی اغیار بستم و احوال خودم را به مطالعه گرفتم که نه نصت  و
دانتم شتاید نحو به رفعت و جایگاهم افزود و نه قیل و قال جار و مجرور کدام موقعیتی را نصیبم نمود، نمی

تتوانم، ایتن ام که تکان خورده نمیطالعم نحس باشد که چون سنگ در این کوهستان محکم و پابرجا افتاده
ستلّط بتوده و اصتطلاحات چتون جتار و چند بیت بیانگر این است که شاعر علم نحو و ادبیات عترب را م

 آموختگان این رشته زبانزد و مشهور است:  مجرور، رفع، نص  و جر در میان دانش
 شتتتتتبی در کتتتتتنج عزلتتتتتت لا ابتتتتتالی
 بتتتته اشتتتتک جتتتتاری و طبتتتتع روانتتتتی
 نتتته نصتتت  نستتتبت منصتتت  متتترا یتتتار
 چتتتو نصتتت  و رفتتتع را دیتتتدم ز ختتتود دور
 کتتته یتتتارب طتتتالعم منحتتتوس از چتتته؟

 غ دوریگتتتتتتتتتتذر نتتتتتتتتتتاطق ز درد و دا
 

 نشستتتتتتم خلتتتتتوت از اغیتتتتتار ختتتتتالی 
 زبتتتتانیبتتتته ستتتتوز شتتتتمع بتتتتا آتتتتتش

 نتتتتته از رفتتتتتع هنتتتتتر در رفعتتتتتتم کتتتتتار
 شتتتتدم در قیتتتتل و قتتتتال جتتتتار و مجتتتترور
 طلستتتتم بختتتتت متتتتن منکتتتتوس از چتتتته؟
 8نمتتتتا در نالتتتته چتتتتون بلبتتتتل صتتتتبوری

 

 
 
 
 

 احوال جوانی و سفرهای ناطق -3
های زندگی است، در این مرحله است که آدمی ن فصلترین و دشوارتریها جوانی از مهمدر زندگی همه آدم

شود کته مستیر رو است. غلبۀ هرکدام از این قوا بر آدمی سب  میبا قوای چون عشق، هیجان و تحرک روبه
اش تغییر کند، سر از جایی در بیاورد که نه خود شتخص بدانتد و نته کستی بتوانتد او را از آن مستیر زندگی

وهای غیر قابل کنترل در وجود هر انسانی عشق است، که با درک زیبایی به سوی نجات دهد. یکی از آن نیر
های این فصل را عنوان یک جوان شاعر و اهل ذوق تجربهشناسد؛ ناطق هم بهکند و سر از پا نمیآن میل می

 در آثارش برای ما بیان کرده است.
ختوانی رو سرایی و غزلل جوانی به غزلآمده، ناطق در فص شکرباغکه در بخشی از مثنوی طوریآن     

گردد، این عشق زمینۀ ارائتۀ داستتان عاشتقانۀ آورد و سخت در فصل پرهیجان جوانی مصروف عشق میمی
 سازد:را فراهم می شکرباغ

 چتتتتو دور عارضتتتتم ختتتتط بستتتتت هالتتتته
 نهتتتتال قتتتتامتم چتتتتون شتتتتد رستتتتتتتتتتاتر
 دل انتتتتدر متتتتوک عشتتتتق آمتتتتد شتتتتناور

 متتتتتدغتتتتتزل ختتتتتوانی طبتتتتتتتتتی  دردم آ

 گرفتتتتتتتتتم ملتتتک خوبتتتتتتی را قبالتتته 
 بتتته شتتتتتتتهر عشتتتق گشتتتتتتتم آشتتتناتر

 خواستتتتت لنتتتتتتتتگرز دامتتتتان وفتتتتا می
 ستتتتخن گرمتتتتی ز آه ستتتتتتتتتردم آمتتتتد

 
 
 

                                                 
 . همان، موجه چهل و سوم.8



522/افغانستان  ۀزدیس ۀشاعر سد ،یلیناطق ن یادب ۀو کارنام یبه زندگ ینگاه؛ فلاح ،کاظمی                       

 

 پرستتتتتتتتتیگلتتتتی ناچیتتتتده کتتتتردم گتتتتل
 دویتتتتتدم هرچتتتتته در بتتتتتالا و شیتتتتتتتتتبی

 

 متتتتیِ نتتتتاخورده دادم دل بتتتته مستتتتتتتتی
 8بتتته درد متتتن نشتتتتتتد پیتتتدا طبتتتتتتیبی

 
سازد، قصّه از این قرار است کته در اوک کند و او را گرفتار میاما اینکه چگونه عشق بر ناطق غلبه می    

کند جات( مسافرت می)هزاره جوانی ناطق با شهرت سخنوریِ که دارد به مناطق مختلف مرکزی افغانستان
 افتد که شرح آن خواهد آمد.دام می و با بزرگان آن سامان دید و بازدید دارد، در سفر بامیان به این

یخی به ورث بامیان -3-1  سفر تار
ناطق، در یکی از سفرهایش به منطقۀ ورث ولایت بامیتان چنتد روزی را در دستتگاه میتر ناصتربیگ،  

ماند، با شناختی که از ناصربیگ و جایگاه او دارد، برختی از موضتوعات را دربتارۀ حکمران محلی آنجا می
-کنتد و از او متیگذارد، ناصر بیگ هم از ناطق استقبال گرم میویژه دایکندی در میان میبهمناطق مرکزی 

 خواهد که چند روزی را در کنارش باشد.
شنود که ناصر خواهر شاعر جوان، ضمن اینکه با ناصر نشست و برخاست دارد، از درباریان وی می    

ت، با شنیدن این سخن هوس بتر اندیشتۀ شتاعر چیتره که سخت زیبا و دلرباس« نساگل»جوانی دارد به نام 
 کشد:شود، اوصاف معشوق را چنین به تصویر میمی

 شتتتتتتتنیدم ختتتتتتتواهری دارد پستتتتتتتنده
 ز ختتتتتوبی حُستتتتتن او ایتتتتتزد سرشتتتتتته
 بتتتتته امیتتتتتدی کتتتتته بیتتتتتتنم روی او را

 

 اش آزاد بنتتتتتتدهکتتتتتته باشتتتتتتد بنتتتتتتده 
 قلتتتتتتم رعنتتتتتتای محبوبتتتتتتان نوشتتتتتتته
 2حتتتتتریم ختتتتتود گتتتتترفتم کتتتتتوی او را

 

 

دهتد و بته قتول بیند، به محض دیدار جمال او، دل از کف میبانو را میعد از یک ماه ناطق، آن ماهب     
-زند که چطور بتواند به وصل یار دست یابد، در صدد پیدا کردن راه حل و چتارهخودش سر به دیوانگی می

 ل کند: یابد تا این مهم را برایش حآید ولی بعد از تدبیر زیاد کسی را نمیجویی برمی
 پتتتتارهگذشتتتتت از پتتتتیش متتتتن آن متتتتاه

 نهتتتتتادم ستتتتتر بتتتتته زانتتتتتوی تفکّتتتتتر
 ستتتتتتمند فکتتتتتتر در مهمیتتتتتتز کتتتتتتردم
 کتتته ایتتتن کتتتار متتترا ستتتامان کتتته باشتتتد

 ز دیتتتتتتده ریختتتتتتتم بتتتتتتر رو ستتتتتتتاره 
 زدم غوطتتتتتته بتتتتتته دریتتتتتتای تحیّتتتتتتر

 جتتتتویی تیتتتتز کتتتتردمختتتترد در چتتتتاره
 چنتتتتین درد متتتترا درمتتتتان چتتتته باشتتتتد
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 زدم ز اندیشتتتته هرستتتتو دستتتتت و پتتتتایی
 

 8بیرم بتتتتته جتتتتتایینیامتتتتتد پتتتتتای تتتتتتد
 

بعد از اینکه دل ناطق در گِل عشق فرورفت، ره چاره را این دید که باید خود از ناصر بیتگ ختواهرش را 
که قضیه را مطرح کرد، ناصر جواب رد نداد ولی چند شرط مهم گذاشت تا ناطق به خواستگاری کند. زمانی

که باید دیگر به دایکندی برنگردد و تا زنده هست همتراه زده شود؛ از جمله اینها از عشق دلوسیلۀ آن شرط
اش قطع پیوند کند و زندگی را در ورث آغاز نماید؛ سوم اینکته او زندگی کند؛ دوم از همۀ دوستان و خانواده

ه( بدهد. ای که دارد برای او به عنوان شیربهاهر مقدار پول و سرمایه لب  )گب
گتتتتاهی  اش شتتتتدچتتتتو از استتتترار متتتتن آ

 بگفتتتتا گتتتل چتتتو ختتتواهی بلتتتبلم بتتتاش
 دگتتتتتر از متتتتتال دنیتتتتتا هرچتتتتته داری
 چتتتتو بتتتتا متتتتن راه دادی تتتتتار پیونتتتتد

 کنزن و فرزنتتتتتتتد را بتتتتتتتدرود متتتتتتتی
 بتتتتتاشز جمتتتتتع آشتتتتتنا بیگانتتتتته می

 الحتتتتزن ستتتتازاش بیتتتتتپتتتتدر را کلبتتتته
 خریتتتتدار تتتتتو آنجتتتتا هرکتتتته باشتتتتند
 بتتتتتتتترادر آن ابوالقاستتتتتتتتم وکیلتتتتتتتتت

 گیتتتترا کنتتتتده میتتتتتو دل از مهتتتتر آنهتتتت
 

 اش شتتتدستتتخن بتتتر رهبتتتر و دلختتتواهی 
 بتتتتته دور ستتتتتر مثتتتتتال کتتتتتاکلم بتتتتتاش
 بتتتته رستتتتم پیشتتتتکش پیشتتتتم گتتتتذاری

 های دیگتتتتتر بگستتتتتلان بنتتتتتدز پیونتتتتتد
 کنهمتتتته غمگتتتتین متتتترا خشتتتتنود متتتتی

 بتتتاشخانتتته میای هتتتمبتتته متتتن تتتتا زنتتتده
 ز رویتتتت مصتتتر متتتا رنتتتگ چمتتتن ستتتاز
 یقتتتتین چتتتتون متتتتن خریتتتتدارت نباشتتتتند

 تبتتتته هتتتتر کتتتتاری متتتتددکار و کفیلتتتت
 2گیتتترخوانتتتده میمتتترا بتتتا ختتتود بتتترادر

 

 
 
 
 
 
 
 

تواند با خانواده و دوستان خود قطتع رابطته گوید که نمیهای ناصر جواب رد داده میناطق به این شرط
شود برگردد ولی با قلبی پر از غصّۀ عشتق و درد دهد، مجبور میهای ناطق نتیجه نمیکند. بعد از آن تلاش

ران یار؛ هرچند تصمیم گرفت که راز از پرده نیفتد و درد دلش را کسی نفهمد ولی رنگ بیرون، نشتان از هج
ورزیتد، تتا اینکته پرسید ولی او از ابراز خبتر امتنتاع متیدرد درون داشت، هر روز کسی از رنگ زرد او می

داند. برد که او نمیرنج می تر از روز پیش است، از یک چیزی حتماً بیند فرزندش هر روز دگرگونپدرش می
ای رخ کند تا دریابد که در سفر بامیان برای فرزندش چه واقعهپردازد و نصیحت میبه جستجوی این راز می

های پدر را مشاهده کرد، رخنۀ زخم جگر را پیش طبی  روحانی گشود و راز داده است. وقتی ناطق مهربانی
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 دل را بیان کرد:
 ر راهتتتتتای پتتتتتدچتتتتتو دیتتتتتدم مرهمی

 از آن رخنتتتته رهتتتتی بیتتتترون گشتتتتودم
 پتتتدر دانستتتت چتتتون مجتتتروح عشقتتتتم

 

 گشتتتتتتادم رخنتتتتتتۀ زختتتتتتم جگتتتتتتر را 
 پتتتتتتدر را زختتتتتتم پنهتتتتتتانی نمتتتتتتودم
 8علیتتتتتل و خستتتتتته و مقتتتتتروح عشقتتتتتتم

 

 
 

که سید عبدالعلی موسوی دانست که فرزندش در این سفر گرفتار عشق شده است، دردی که او را زمانی
-ور استت، دود آه جتانکند، آتش محبّت است که از درون شعلهروز زردتر میدهد و رنگش را هر رنج می

کند که دست از عشق مجازی و صورتی بکشد؛ زیترا کمتتر کستی از ایتن سوز او هویداست؛ نصیحت می
رسد، گام گذاشتن در وادی عشق در واقع گام نهادن در گلتوی اۀدهتایی استت کته هتر عشق به کام دل می
 ن است نابود کند:لحظه آدمی را ممک

 بگفتتتتتتا ای پستتتتتر بتتتتترکش عنتتتتتان را
 ز عشتتق آختتر سراستتر رنتتج و درد استتت

 پرستتتیخصتتوص عشتتقی کتته شتتد صتتورت
 

فکن دام محنتتتتتت متتتتترغ جتتتتتان را  تتتتتیب  مب
 گتتتتل ایتتتتن بتتتتاغ دایتتتتم روی زرد استتتتت
 2عبتتتث بتتتر نقتتتش باطتتتل دیتتتده بستتتتی

 

 

سرنوشت عاشتقان تتاریخ با آنکه پدر ناطق از عواق  و پیامدهای منفی عشق مجازی سخن گفت و از 
گذشت، آرامش دوبتاره بته دستت برای فرزندش قصه کرد، ولی این سخنان چون باد از بیخ گوش ناطق می

 آورد.نمی
در اوک شیدایی و دلباختگی است که گردون رنگ دیگر برای ناطق ریخت؛ پدر مهربانش وفتات کترد، 

کند که به سفر عشق ادامته دهتد و ندش توصیه میبیند که به فرزبعد از چند وقتی پدر را در عالم خواب می
نویسد؛ یکی برای میر ناصتر بیتگ و دیگتری دوباره به ورث بامیان برود، اما ناطق قبل از رفتن، سه نامه می

ها را در ورث که همکار و همراز اوست، این« شاهکرم»نام برای نساگل و سومی برای رفیق شفیق خودش به
تا به بامیان برساند و جواب خوب و یا بد آن را دریافتت کنتد، بعتد از چنتد روز دهد، به دست قاصدی می

یابد و راهیِ بامیان رسد و با نویدهای معشوق و میرناصر، امیدی دوباره میها به دست ناطق میجواب نامه
هتای بتاد قلتهدارد و چون پیماید، انگار اسپش در هوا گام برمیخوانان راه میشود، در جریان سفر، غزلمی

 کند:بلند و ناهموار را طی می
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 بحمدللتتتته کتتتته ایتتتتن ره شتتتتد بریتتتتده
 نشتتتتین ای دل کتتتته از مژگتتتتان بتتتتر آرم

 نمایتتتتتد خیتتتتتال یتتتتتار چشتتتتتمم می
 صتتتدف کتتتن گتتتوش ای غتتتوّاص معنتتتی

 

 بتتتته پتتتتای عاشتتتتق هجتتتتران کشتتتتیده 
 ز پایتتتتت هتتتتر ستتتتر ختتتتاری خلیتتتتده

 بتتتین استتتت دیتتتدهمگتتتر جتتتام جهتتتان
  8کتتتتته نتتتتتاطق از زبتتتتتان دُر پروریتتتتتده

 

 
 
 

رسد، میر ناصر هم از او استتقبال بعد از چند روز طی طریق سرانجام ناطق به دربار میر ناصر بیگ می
فقط بتا یتک نگتاه و « پوششاه سیاه»برد، هر شبی مثل کند، و چند شبی در مجلس خاص او را میگرم می

بترد، تتا اینکته خود به یغما متیکشان دل ناطق را با شود و دامنصحبت، معشوق از حضور عاشق دور می
خواهند که با این کار موافقت کند، ناصر بعتد از موافقتت کتابین زیتاد دوباره دوستان ناطق از میرناصر می

شناختند شود در پی تدارک پول برآید، همۀ بزرگان مناطق مرکزی که او را میکند، ناطق مجبور میطل  می
 شککرباغتتوان در مثنتوی صال یار رسید. جزئیات این داستتان را متیدر این کار یاری کردند؛ سرانجام به و

  2خواند.« قصّۀ عشق»و
 سفر  مشهد الرضا)ع( -3-2

های شفاهی از سفرهای متعدد ناطق به کشورهای منطقه ازجملته ایتران و عتراق حکایتت دارد؛ روایت
نشده است، اگر در بخش احتوال  طور مستقیم چیزی گفتهولی در متن دو اثر موجود شاعر، از این سفرها به

توان به قراینتی دستت طور غیر مستقیم میبوده ازبین رفته است؛ اما به طوفان المصیبهمصنّف؛ قسمت آخر 
ختوریم کته به برختی از نکتاتی برمتی طوفان المصیبهلای ابیات یافت که نشان از سفرهای او دارد. در لابه

گویتد، ست، مثلًا در آنجایی که پیرامون امام رضا)ع( سخن میبیانگر اوک علاقمندی ناطق به سفر مشهد ا
 بوسی بارگاه ملکوتی آن حضرت را دارد تا خاک درش را سرمۀ چشم خود کند.آرزوی عتبه

 بختتش غریتت بلبتتل زار رضتتا یعنتتی رضتتا
 

 اینتتوای تتتازه در غمتتش افکنتتده ختتوش طتترح 
 

 ای اجل ت خیر کن تتا نتاطق از ختاک درش
 

 3ایاند توتیتتای تتتازهکحتتل چشتتم ختتود ستتت 
 

کند و این نکته را با حسرت بیان در موجه چهل و سوم هم بین نام خود و امام رضا)ع( تناس  برقرار می
شود، اگر مقیم اش نصیبم نمیبوسیکند؛ وقتی مرا حضرت رضا)ع( بخشیده است چرا از او دورم و عتبهمی

                                                 
 .225-221. همو،8
 به بعد. 221های ، بیتشکرباغ. موسوی، 2
 ، سرچشمۀ دهم، موجۀ اول.طوفان المصیبهۀ خطی . همو، نسخ3
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 شد.کوچه او بودم چه می
 یستتت؟چتتو متتن بختتش رضتتایم دوریتتم چ

 مقتتتتیم کتتتتویش ار بتتتتودی چتتتته بتتتتودی
 

 بوستتتتیش مهجتتتتوریم چیستتتتت؟ز عتبتتتته 
 8ز رنتتتتج هجتتتتر آستتتتودی چتتتته بتتتتودی

 
بوسی ضتامن الغربتا را خواهد که او را به مشهد الرضا مشرّف سازد تا عتبهای از خداوند مییا در دعایه

 نصی  گردد:
 بوستتتیِ ستتتلطان ضتتتامن الغربتتتابتتته عتبتتته

 
 2مشتتتترّفش نمتتتتا بتتتتاز ای مجیتتتت  دعتتتتا 

 
ق شروع شده، به مشتهد ستفری داشتته یتا نته بترای 8262اما اینکه آیا قبل از سرایش این کتاب که در 

کند که او برای ادامه تحصیل نیز بته ایتران و عتراق نگارنده دقیق معلوم نیست. فقط روایت شفاهی تایید می
حصیلات هر شخصی بیشتر در ها باشد؛ برای اینکه تسفر کرده است. اگر چنین باشد باید پیش از این سال

سالی؛ چون ناطق مقتلش را در دهۀ چهتارم عمترش شتروع کترده گیرد نه در کهندوران جوانی صورت می
-است. علتش این بوده که پیشتر از آن منبع در اختیار نداشته است تا دست به چنین کاری بزند، ختود متی

سن سی به طل  این گتنج  بته ایتن محنتت و از »سال داشته است  15 طوفان المصیبهنویسد که در شروع 
ی»برنج تا به سال چهل و پنج رسیدم به مضمون  عب ا سب درک گوهری از خزانۀ جوهری به « لیسب لِلِانسانِِ الّا مب

 بنابراین ممکن است چندین بار به ایران سفر کرده باشد. «.دستم افتاد
 سفر کربلا و نجف  -3-3

-های مردم دایکندی و بتهق هم سندی وجود ندارد، ولی طبق روایتاز زمان و تعداد سفر به کشور عرا

مانده از ناطق، وی برای ادامۀ تحصیل چند نوبت به عراق جهتت زیتارت شتهدای کتربلا و ویژه نسل باقی
نجف اشرف، سفر داشته است. احتمالًا در بخش احوال مصنّف دربارۀ سفرهایش نکاتی را نگاشته بوده که 

 انگاری نسل او و جبر محیط از بین رفته است.سهلمت سفانه بر اثر 
یابی به معلومات در این باره، نسخۀ یابی موضوع، برای دستبا همۀ این مشکلات در مسیر حقیقت     

دهد که بیانگر سفر ناطق به عراق است. ازجملته در چنتدین جتا هایی را به دست میسرنخطوفان المصیبه 
گیرش نکند دهد که پیش از هشتاد و هفت سالگی اجل دامنای کربلا قسم میکند و خدا را به شهددعا می

تا  به نجف اشرف و کربلای معلّا مشرّف شود، آنجا راز دل کند و ستخن از واقعته کتربلا در پیشتگاه امتام 
                                                 

 . همان، سرچشمۀ پنجم، موجه چهل و سوم.8
 ، موجۀ چهل و پنجم.طوفان المصیبه. موسوی، نسخۀ خطی 2
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 شهدا بگوید:
 بتتته هشتتتتاد و هفتتتت عاشتتتق پتتتتاک او
 کتتز هشتتتاد و هفتتت ستتال پتتیش ای ختتدا
 رستتتتتتانی متتتتتترا کتتتتتتربلا و نجتتتتتتف

 

 گشتتتتتتتتتند در راه او ختتتتتتتتاک او کتتتتتتته 
 نستتتتتازی اجتتتتتل را بتتتتته متتتتتن آشتتتتتنا
 8ز پتتتتتابوس ایشتتتتتان ببخشتتتتتی شتتتتترف

 
 کند:ویا در موجه چهل و سوم آرزوی سفر نجف را تکرار می

 بتتته ستتتودای نجتتتف شتتتوریده ام ستتتر
 طتتتواف کعبتتتۀ کتتتویش بهشتتتت استتتت

 

 نمتتتتتی افتتتتتتد ستتتتترم از چتتتتته درآن در؟ 
 2ولایتتتش گتتتر نشتتتد کعبتتته کنشتتتت استتتت

 
ید دلم مبتلای کربلاست؛ اما چرا در آن فردوس مرا جای نیست، اگر خدا بخواهتد گودر ادامه شعر می

 تان چون است.ها احوال همه را خواهم پرسید که احوالتشنهکه آنجا رسم، بعد از بوسیدن مرقد ل 
 

 ناطق نیلی آثار -4
-ت یید متی صیبهطوفان المو  شکرباغهای خطی دهد و پیدا شدن نسخهجو نشان میوجایی که جستتا آن

هتایی از کند، ناطق نیلی دربارۀ تعداد آثارش چیزی نگفته است؛ اگر هم گفته باشد، ممکن است در بختش
بوده که از بین رفته است. در هر کدام از این دو کتاب، تنها دربتارۀ محتتوا و ستاختار طوفان المصیبه  کتاب

 خود آن اطلاعاتی وجود دارد و بس.
 مثنوی شکرباغ -4-1
است. ایتن نستخه بترای شکرباغ های خطی آثار ناطق که تصحیح و چاپ شده، مثنوی کی از نسخهی 

در ولایت دایکندی بتا  3زمان با تصحیح نگارنده دست آمد. در آن خورشیدی به8393نخستین بار در سال 
 8396ن تیراۀ کم چاپ شتد. بتار دوم انتشتارات بیهقتی وزارت اطلاعتات و فرهنتگ افغانستتان در تابستتا

خورشیدی تصحیح جدید این نسخه را با شمارگان بیشتر و کیفیت خوب به چتاپ رستاند. نتاطق، در ایتن 
هایی در نظتم و نثتر ای به تعداد آثارش نکرده است. همچنین وی نگفته است که چه عنوانکتاب هیچ اشاره

ستال سترایش آن ستخن گفتته مانده است؛ فقط در چند بیت از نام خود کتاب، تعتداد ابیتات و از وی باقی
 است.

                                                 
 ، سرچشمۀ سوم، موجه دوم.طوفان المصیبه. موسوی، نسخۀ خطی 8
 . همان، سرچشمۀ پنجم، موجه چهل و سوم.2
 علی کاظمی.عوض سیدتصحیح ، بهشکرباغ. موسوی، 3
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هایی چون عشق و عرفان، فلسفه، اخلاق، تاریخ، فرهنگ از نظر محتوایی این مثنوی شامل موضوع      
های کهن، داستان در درون داستان استت، کتتاب بتا و ادبیات... است که از نظر ساختاری، به سبک مثنوی

 گردد:این ابیات آغاز می

شتمارد، بعتد وارد رسد به وصف ستخن و تنهتا ستخن را رازدار عشتق متینی میچیبعد از این مقدمه
نظامی گنجوی را در این  پیکرهفت مثنوی معنوی و هایی از متون کهن چون شود و داستانمطال  دیگر می

را تمام کرده، دقیتق معلتوم نیستت، در  شکرباغکند. اما اینکه ناطق در چه مدتی مثنوی مثنوی بازسرایی می
 رساند:کند و کتاب را با این بیت به پایان میخر ابراز شکر میآ

 هتتتزاران شتتتکر کتتتز شتتتکر فروشتتتی
 

 2پوشتتیرستتید ایتتن طفلکتتان در پوستتت 
 

دست نداریم؛ ولی نتاطق تتاریخ ختتم آن را در روز جمعته، متاه چیزی به شکرباغاز زمان آغاز مثنوی 
 ق گفته است:8221جماد الثّانی، فصل بهار سال  

 الثّتتتتتانی و فصتتتتتل بهتتتتتاری      جمتتتتتادی 
 بتتتتتتته روز جمعتتتتتتته دارم اجتمتتتتتتتاعش       

 قمتتتر در خوشتتته بتتتود و شتتتمس در ثتتتور   
 بتتته تتتتاریخش شتتتد ایتتتن مصتتترع موافتتتق  

  

 کتتتاریجمتتتادی گشتتتت کلتتتک از لالتتته 
 کتتتته اجمتتتتاعی شتتتتود انتتتتدر ستتتتماعش
 کتتتته چیتتتتدم دانتتتته متتتترغ افتتتتتاد از دور
  3ز نتتتتوک نتتتتی شتتتتکر افشتتتتانده نتتتتاطق

 

 

ایش این کتاب خبر داده بلکه شمار ابیات آن را نیز مشخص کرده است. در صتفحات نه تنها از سال سر
کید متیای که احتمالًا پرسیده بوده، تعداد بیتآخر کتاب، خطاب به شنونده کنتد های کتاب چند است، ت 

                                                 
 .8، شکرباغ. موسوی، 8
 .325. همو، 2
 . همان.3

 ایافتتتروز بنمتتتالهتتتی صتتتبح بختتتت
 بکتتتش زان صتتتبح خورشتتتید خیتتتالم
 دریتتتتتن بازیچتتتتتۀ پُتتتتتردام تزویتتتتتر
 دلتتتم را مختتتزن صتتتدق و صتتتفا کتتتن

 ستتتتاز پتتتتر دامتتتتان هوشتتتتمزمینتتتتی
 

 گتتتتره از مطلتتتتع مقصتتتتود بگشتتتتای 
 آور بتتتتتدر ازان  مطلتتتتتع هلالتتتتتمبتتتتتر

 بتته هتتر لغتتزش ز لطفتتت دستتت متتن گیتتر
 زبتتتتانم حامتتتتل حمتتتتد و ثنتتتتا کتتتتن

 8گوشتتتمستتتخن را کتتتن غتتتلام حلقتتته
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شتود سته ؛ یعنتی صتد ستی تتایی، متی«از صتد بتود ستی»که اگر صد بار از من بپرستی شتمار بیتت آن 
 ( بیت:3222هزار)

 8اگر صد بار از من باز پرسی     شمار بیت او از صد بود سی
 طوفان المصیبه   -4-2

مانده است. ستال است. این اثر تاکنون به شکل نسخۀ خطی باقی طوفان المصیبهاثر دوم ناطق، نسخۀ 
ر آن معلتوم های آختعلت نبود برگیافتن کتاب، به ق است؛ ولی تاریخ پایان 8262آغاز نگارش این کتاب 

 نیست. 
شکل مختلط از نظم و نثر تصنیف شده است. شمار ابیات آن مشتخص نیستت. شتاعر هتم این اثر به 

 .ها را معرفی کرده استفصلها و زیردربارۀ حجم آن چیزی در مقدمه نگفته است. فقط عنوان فصل
ق( 8253) م جتوهریمیترزا محمتد ابتراهی طوفکان البککا از نظر ساختاری، این کتاب به سبک کتاب 

ست، این کتاب های شفاهی نوادگان ناطق پیداگونۀ که از متن کتاب و گفتهآن 2ت لیف و تصنیف شده است. 
استاس شده و شهرت داشته است؛ زیرا بترنشینی خوانده میدر محافل ش « جواب جوهری»ها به نام سال

نامۀ کارشناسی نگارنده در دانشگاه یزد پایان بنا نهاده شده است. بررسی و تصحیح این نسخۀ مقتل جوهری
 است.
 آثار دیگر -4-3

رفت مجموعۀ اشعار عاشورایی و به دست نیامده بود، گمان می طوفان المصیبهکه نسخۀ خطی تا زمانی
آوری شده، غیر از متن مذکور است؛ ولی بعد از مقابله این اشعار با نسخۀ های کهنه جمعآیینی که از بیاض

معلوم شد که برخی اشعار، از همین کتاب رونویس شده است؛ متثلًا شتعری کته بتا بیتت ن المصیبه طوفا
مانتده هتم معلتوم از آن جمله است. تعدادی از قطعات باقی« لرزدش  قتل است و امش  عالم انوار می»

طوفکان ه از علت تضاد موضتوع( و نت )به است شکرباغنیست که متعلق به کدام اثر ناطق است؛ چون نه از 
که قسمت بدنۀ اصلی کتاب رفتگی ندارد که بتوان حتدس علت اختلاف در ساختار(؛ به دلیلی )به المصیبه

 زد این اشعار با آن منطبق باشد.
شاید هم ناطق، به سبک شاعران سلف، غزلیاتش را جداگانه مدوّن کرده بوده که البتّه از حوادث روزگار 

مانده، از آنجا گرفته شده باشد؛ و یتا از جملتۀ اشتعاری بتوده کته مونۀ باقیمحفوظ نمانده است و این دو ن
را بته دستت نیتاورده استت. بترای اینکته  آوری آنهای مختلف سروده، ولی فرصت جمتعشاعر درموضوع

 آورم.خوانندۀ محترم، بتواند قضاوت کند، یکی دو نمونه را می
                                                 

 .325، شکرباغ. موسوی، 8
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   ای دارم به دل نقشش به دفتر مشکل استت   قصّه
 نتتتاطق از قتتتتل جوانتتتان حستتتین در کتتتربلا 

                

 داغ ناسور حسین بتر دل سراستر مشتکل استت 
 صبرکردن تا به محشر پیش داور مشتکل استت  

 
سروده شده؛ یکی از نویستندگان « شاه بربر»شدن امیر و قصّۀ مسلمان گونه شعری که دربارۀ بند همین

علی،از زبان شخصی به تخت دایکندی، ثبتت ق ساکن سنگ8321فرزند خداداد آخوند، متولد  نام محمّد لب
 های پراکنده است:کرده از همین نمونه

 جانشتتتین و ابتتتن عتتتم مصتتتطفایي یتتتاعلي
  

متتتتتایی یتتتتتاعلي    آفتتتتتتاب آستتتتتمان اِني
 

 گشتتتایي یتتتاعليدر خیبتتترحیتتتدر حیّتتته
  

 شهستتتتوار کتتتتارزار لافتتتتتایي یتتتتاعلي 
 

 8جمع خلقان را امام و پیشوایی یاعلي
 

 درنگی بر شعر ناطق نیلی -4
توجهی قرار گرفته است. برای نخستین بار نگارنده آثار ناطق نیلی در دو سدۀ بعد از حیاتش همواره مورد بی

دست آورد. هتدف در چتاپ و نشتر آن هتم  به سراغ کارنامۀ ادبی این شاعر رفت و دو نسخۀ خطی آن را به
ن، به همین خاطر بیشتر به وضع موجود آثار پرداخت تتا وضتع های متواحیای آثار بوده نه نقد و موشکافی

ای مطلوب. بنابراین شعر ناطق نیلی پیش از تصحیح نگارنده، مورد نقد قرار نگرفته است، مطالت  پراکنتده
که نوشته شده در حد معرفی شاعر است نه شعر؛ ولی در این اواخر یکی از دانشجویان دانشتگاه یاستوک از 

تحلیل فرم و محتوای منظومۀ شکرباغ ناطق نیلی و مقایسۀ آن بکا شناسی ارشدش تحت عنوان  نامه کارپایان
ای هم در نقد اشعار نتاطق آمتاده دارد ولتی هنتوز در دفاع نموده است، دو مقاله 2یوسف و زلیخای جامی 

 مجلات به نشر نرسیده است.
توانیم بتا یتک نظریتۀ واحتد اشتعارش را یطور گذرا بخواهیم به شعر ناطق نیلی بپردازیم، نماما اگر به

هتای تحلیل نماییم، چون او در دو حوزۀ شعر آیینی و غیر آیینی، عرفانی و زمینی شعر دارد، و در اکثر قالت 
ادوار شود با نمودار چهار ضلعی که شتفیعی کتدکنی در کتتاب  آزمایی کرده است. اما عجالتاً میادبی طبع

                                                 
 .865-863، فرزندان کوهساران. یزدانی، 8
 . این جوان سید مهدی حسینی ساحل نام دارد، باشندۀ دهکدۀ خوشک شهرستان اشترلی ولایت دایکندی است.2
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هتای هنتری و فنتی صعودی که شامل زیبایی»ر ناطق نگاه کرد. در نقطۀ مشخص کرده به شع 8شعر فارسی
های هنتری در مرحلتۀ بتالایی قترار ، زیباییشکرباغ اشعار ناطق در دو اثرش فرق دارد، در مثنوی« شودمی

کار گرفته شده، در برختی متوارد بتا  با آنکه صنایع برجسته و بابسامد بیشتر به طوفان المصیبهدارد؛ ولی در 
-شویم که مشکل وزن هم احتمالًا ناشی از تصرف نستخهمشکلات وزنی و برخی ابیات سست مواجه می

 بردار باشد نه شاعر. مثلًا: 
 2هوای دی چو گل داده شکستش     ز رنج دستاس افتتتگار دستش                             

، نتاطق در هتر دو اثترش از زیربتار گیردرا دربرمی« زمینۀ انسانی و بشری عواطف»در نقطۀ عمقی که 
در آمده است، یکی از موارد زمینۀ انسانی، جایگاه برتر و انسانی دادن به زن و شخصیت  مسئولیت خوب به

قسم در شعر عاشورایی برجستگی بیشتر عواطف انسانی بروز کرده است که جتای وجودی آن است، همین 
 بحث مفصل آن نیست.

نیلی به دلیل برخوداری از فهم متتون عربتی و تستلط بته معتارف استلامی،  در پشتوانۀ فرهنگی، ناطق
شده در متون فارسی و عربی را شتامل های درکپشتوانۀ یک هزارساله تمدن اسلامی را با خود دارد که ارزش

ستخن  طوفکان المصکیبهگردد. از ارتباط خویش با متون کهن و شاعران و اندیشمندان پتیش از ختود در می
ای که ممکن است قابل نقد باشتد ایتن استت کته شتاعر در قستمت استتفادۀ برختی ست، ولی نکتهگفته ا

موضوعات قابل ت مل از منابع خویش پیرامون حادثۀ عاشورا دقت نکرده است، مثل قصّۀ آوردن فضّه، شتیر 
 اب یافته است.بر نثر در شعر ناطق نیز بازتگونه مسایل علاوهرا برای محافظت اجساد شهدا در کربلا، این

با اینکه ناطق به لحاظ قدرت آفرینش هنری و احساس انسانی در مرتبۀ کم از شاعران متقدم نیست ولی 
ویتژه دایکنتدی شتهرت در گستردگی میان جامعه مورد توجه کمتری قرار گرفته است. تنها در افغانستان؛ به

می» عنوان دهۀ عاشورا به دارد، بسیاری از اشعار عاشورایی او را مردم حفظ دارند که در لب خوانند می« گِرد عب
ولی فراتر از آن در حوزۀ زبان پارسی کسی به سراغ آن نرفته است، دلیلش این استت کته محتیط دوردستت 

که آثار او گمنام بمانتد و مطبوعات و اینترنت سب  شده دایکندی و عدم دسترسی مردم به کتاب، کتابخانه، 
 بیند و یا مفقود گردد.هایش هم آسی  ببرخی نسخه

 
 سالیدوران کهن -6

دانیم، به این علت که  هتم آثتاری متعلتق بته دورۀ پیتری او های آخر زندگی ناطق چیزی نمیدر مورد سال

                                                 
 .831، ادوار شعر فارسی. شفیعی کدکنی، 8
 ، سرچشمۀ دوم، موجۀ چهارم.طوفان المصیبهوسوی، نسخۀ خطی . م2
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وجود ندارد و هم در مناطق مرکزی افغانستان کتاب دیگتری نوشتته نشتده استت تتا دربتارۀ زنتدگی نتاطق 
-نگاری و یا شرح احوالی و طبیعی روزگار شاعر، اثری از تذکرهمعلومات داده باشد. در محیط بستۀ فرهنگ

 قریحۀ ناطق نیز مت سفانه مفقود گردیده است. نویسی وجود ندارد، نسخۀ خطی اشعار فرزند صاح 
که نتاطق عمتر اما شواهدی در متن دو کتاب شاعر است که نشان از دهۀ چهارم عمر وی دارد، آنجایی

 گوید:سنجد، از سی و شش سالگی خود سخن میخودش را با سن فرزندش می
 تو را یک نه بود سال و مرا چار      تو در کار آمدی من رفتم از کار                          

شاعر از چهل و پنج سالگی خود سخن گفته که تازه منبع کتابش را به دستت  طوفان المصیبهدر مقدمه 
کتت  » گتردد:سترایی استت متیمرحلۀ دیگر زندگی که سرآغاز مقتتلآورده است. از این به بعد شاعر وارد 

معتبر و نسخۀ رهبری نیافتم، از غصّه خون در جگر، دیده در نیشتر ماندم از سن سی به طل  این گتنج  بته 
ی» این محنت و رنج تا به سال چهل و پنج رسیدم به مضمون  تعب تا سب انِ إِلاي مب یْسب لِلإ نْسب درک گتوهری از « لب

  8«.انۀ جوهری به دستم افتادخز
و یا در بیت دیگر آرزوی هشتاد و هفت سالگی کرده است، معلوم نیست که آیا به این ستال رستیده      

 است یانه.
 کتتز هشتتتاد و هفتتت ستتال پتتیش ای ختتدا

 
 2نستتتتتازی اجتتتتتل را بتتتتته متتتتتن آشتتتتتنا 

 
هتای بتوده استت، در ستال ستالگی زنتده 12توان چنین دریافت که احتمالًا ناطق تا از این بیت می    

بعدش که دقیق معلوم نیست، به سفر کربلا رفته و در برگشت به ایران در شهر مشهد مقدس دار فانی را وداع 
 گفته است.

 
 آرامگاه -7

دانیم، از تاریخ درگذشت او نیز سند دقیتق موجتود سالی ناطق چیزی نمیهای کهنگونۀ که از ویژگیهمان
داشته که در آن، تاریخ وفاتش درک شده بوده؛ اما متاسفانه به شمول آرامگاه  نیست؛ ممکن است لوح مزاری

 دوز در مشهد مقدّس بوده همه تخری  شده است.ناطق، سایر قبرهایی که در کنار پیر پالان
در آخترین  -که خاطرات ناطق را به شکل شفاهی و سینه بته ستینه حفتظ دارنتد -گفتۀ نوادگان شاعربه

)ع( به کتربلای  ناطق به همراه یکی از فرزندانش به نام محمّد ذکی به زیارت سیّدالشهداء روزهای زندگی،
                                                 

 ، مقدمه.طوفان المصیبه. موسوی، نسخۀ خطی 8
 . همان، سرچشمۀ سوم، موجۀ اول.2
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گوید عجله کن مرا بته آید، به فرزندش میرود؛ اما در جریان سفر در عراق بیماری برایش پیش میمعلّا می
-، دار فانی را وداع متیگرددایران برسان تا در کنار حرم حضرت امام رضا)ع( دفن شوم، وقتی به ایران برمی

سپارند که اکنون نشانی از آرامگتاه وی دوز در مشهد به خاک میگوید. بنابر وصیّتش او را در کنار پیر پالان
 وجود ندارد.

 
 گیرینتیجه

آید، این استت کته دست میآنچه از بررسی کارنامۀ ادبی ناطق نیلی، شاعر سدۀ سیزده هجری افغانستان به
های افغانستان، کمتر به شهرت رستیده و آثتار او ۀ فرهنگی و سیاست ناعادلانۀ حکومتبه علت محیط بست

هتای ها از بین رفته است، نستخهمعرفی نگردیده است. نه تنها آثار او چاپ و نشر نشده بلکه تعدادی از آن
 نوشتۀ شاعر نیست، بلکه بر اثر تحولات روزگار صدمه دیده است.مانده هم دستباقی

های موجود سرنخی از تتاریخ تولتد و دث مهم زندگی شاعر نیز زیاد معلومات نداریم، تنها متناز حوا
ق در استتان/ 8221دهد کته نتاطق نیلتی در ستال دهد. شواهد نشان میدست میتعدادی از سفرهای او به

-عالیتتمحمد خان بته فزمان با دور دوم پادشاهی دوستولایت دایکندی دیده به جهان گشوده است، هم

-های ادبی خویش ادامه داده است؛ ولی از تاریخ وفات وی سندی در دست نیست. از ایتن شتاعر ختوش

-بر این دو کتاب بخشی از ارزشمانده است، علاوهباقی طوفان المصیبهو   شکرباغهای قریحه دو اثر به نام

رای حوزۀ زبان فارسی نیز اهمیت کند، در عموم بهای ادبی و فرهنگی افغانستان را به نسل کنونی معرفی می
 عنوان سند خوب در مطالعات ایران فرهنگی کمک کند.تواند بهکه میدارد، چون
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